ی ی 
ق ما ان کدی ی 


سس مد دادم بو دس میت رسیم یله ای یرت ن الرحیم بت سسو ۳ 


۱3 ززن دوز ی ۳ و وت ی ون 4 
۹ جر 2 ال 0( ۳9 2 ‌ 
1 یا 9 ۸5 م۱ ۸ ۷ 


7 


یر را 5 ۵ شر ۱ ۱ 
۳۳ صدتموير رال تِِ مرول ریس 
5 ی ن 


«تصری پر کتاب المنتخب الصا 


در شهر اخسیکت یکی از شهرهای فرغانه در آسیای میانه به دنیا آمل"نسبت کتاب شان به نسبت لقبشان سس 


دنق ِ ال" 


باشد. 


تیاس تا حاا کانه گر گر ق و ره لاصل الرابع؟ 


سو‌ال: بح | فا ‌‌ 


حواب: یه دو علت :| - تا بفهماند که بحایگاه فیاسس برع از اصول نلداند تخاب دوم:] رو بر کسانی یشو د به 


۰ 


سوال: قرآن را تعریف کنی و قیود احترازی آن را بنویسید؟ 
جواب: التران المنزل علی الرسول السکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا پلاشبهة ؛ با قید المنزل کلام 
غیر منزل خدا خارج شد با قید المکتوب فی المصاحف آیات منسرخ و آنپایی که از کتابت افتاده خارج 


شد. و با قید المنشول عنه شبرها و آیات واحد خارج شا.. 
> 


سوال: قرآن نام الفانظ است یا محانی ترضیح دهید؟ 


جواب: قرل مسحیح این است که قرآن نام لفظ و معنی است. 


سوال: اس تام شرع از تر آن ناد ماب روش درباف.ت دم شنه ۲۵ ۰ 
۶ , 5 مس 
جر ۱ اه ۳ ۲ / سل ۲ 4 ۳ حا)ر) و زیر صللسن-. 
ری دجباردش) تخر > ۱ 


"اب به جهار روش:۱ از لفظ و معنی فرآن سبه اعتبار ظهرر و نم قرآن ۴ساز کپفیت استتسال لفظ در 
۱ 


و هر کدام بر چهار قسم است: 

اقسام قسم اول: استعاص اسعام ۳سرشترک اسمژول 

صوال: خاص را ثعربف کنید؟ 

جواب: کل لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانراد؛ یا اسبی که بر یک مسمی دلالث کند. 

سوال: عام را تعریف کنید؟ 

جواب:کل افظ ینتم جمما من السسمیات لفط و منی؛ یمن (نلی که افراد زیادی را در برگیرد. 
صوال: حکم خاص و عام را نزد احناف و شوافع بو سید 


حواب: مشتر ک آن است که لفظ بر چندمنی دون ترتیب دللت کند حکمش این است که باید توقف 


شود تا یکی از معانی ترجیح پیدا کند و با تأمل . 
سوال: مژول را تعریف نموده و حکم آن را بنویسید؟ 


حواب: مزول آن معنای نرجیح داده شده ی مشترک را می گریند که با غالب رأی ترجیح داده شده د(متد ۳ گ ۳ 


, ۰ ۱ گس ۱ 9 
سوال: ظاهر.را تعریف کنید؟ ‌ 
حواب: ما ظهر المراد مئه پنفس العينة؛ , بعنی از خرد لفظ مراد مشخص می شود. 
سوال: نص را تعریف کنید؟ ۱ ۱ ۱ : 
9 مت ٩۱‏ ۱ دم ۷ ۱۷ < . را (؛ ۱ 
1 آترطاهربسد ممنی کین ید امتباا # ۳ ۳ ۰ ۹ ۳ ی 


اما تا رل را داشتم دالتنم خاهورمهنای بهجرد کج 


بجر دمیه باگر فلاهر رام م حر با بر شی . 
مات کی را تداره یاهیگ ارس منسر: یاییر از نسم بلتلر - ک اش 


۳۹ ت ۳ 


کالب : ۰ ما ازداد نیا خن 
گ رضر یر بعنی دکس از اهر "تسج بیشتری دارد. آن همه 
سرال؛ برای ظاهر و نص مثالی بباررید؟ 


۱ 
جوالب: ژنذا | ماطا 
نکحر ب لکم من اللساه مثنی وثلاث و رباع مثتی و ثلاث و رباع در اطلاق جواز نکام 


قلعر انسته و قر بیان موه دص است. ‌« 


سوال: مفسر را تعریف کنید و مثالی برای آن ذکر کنید؟ 
عواپ: مفسر آن است که طرری واضح باشد که احتمال تخصبص و تأویل را ندافته باشد 

مانند کسدانااته کلم :1 

سرال: حکم مقس وا بتو و 

جراب: به طور ة ی مورجب عمل است بدون احتمال تخصیص و تأویل » جز اینکه احتمال نسخ را دارد. 

سرال: محکم را تعریف کنید؟ 

حواب: آن کلامی است که خیلی قوی باشد و از تبدیل محکم باشد. رم رس دارر/ ۹1 
سرال: این چهار قسم با هم دیگر چه تفاوتی دارد و کجا ظامر می شود؟ ی ۱ ۱ 
"جواب: تفاوت این ها زمانی غلاهر می شود که در مقابل هم قرار گیرند و متعارض باشند سپس به ترتیب 
دج بیدا مي کته متا کم ال دعر 4" در اي جمد سيم مویمي سگم مود مي ولد 


سوال: ضد ظاهر چجست: ان را تعریف کنید؟ 


جواب: ضد فلامر نی است. خفی آن است که مرادش به خاطر عارضی پوشیده و نامفهرم باشد طوری که 


سرال: حکم شفی رابویسید؟ 


م ۱ 
۵ (یر 


باون لب سا د مسا آبه سرقت دیق کفره داد ۱ : ۷ 
3 ب حاصل نشود» مثل ایه سر ز حی گفن دز و چیب بر رل اد دو ب دو) ۲ درا دز ام از ار 


ی و خر + ۳ بو ت موم مد ۳۶ 4 م۳ 4 9 ص_ و ۳۹ ۰" دا اف تا ب‌ 1 ۲ ۹ ‌ 
ی ی بت و ی و ۱۳ هآ ۱ ۰ سس ی ی ار ی ۱۳ 


متیر نی بر حیالنت الم‌تخکب ال حت 4 ی یی رهاوج سا نس اب٩۰‏ | ۰( ان ۱ ۲ 
, 1 ۲ 0۱۰ ویو ویو نموت 
اس 
ِِ_ ۱ ۰ ِ 1 ":< ت , ۳ ۰ 3 
"واب: حائمش این است که باید در آن نثلر شرد له بوشبا. ی اش به چه خحاظر | ضت به خاعلر زیت با ۰ 
.._ بتصان ابیت تا مرادش فشیجص شود. مم ی ره موی ۲ ۱۳ ( : ده 
سوال: ضد نص چیست, تعریف نمرده و حکم آن را بنویسیاء؟ 
جواب: ضد نص مشکل است, و آن کلامی است که مرادش حاصل نشود مگر بعد. از طلب و تأمل در آن به 
علت دخرلس در هم شحل هایش. مین مسا 0 دار تّ "۱ ۵ در ۳9 کاقمم در بر ۱ ای در اراس ۱ ۱ و . بع ظ 0 


با 
حکمش این است که بعد از طلب» در آن تأمل هم بشود. که جع ۰ 
۱ زب دا ۳ 
صوال: ضد مفسر چیست با مثال تعریف نمرده و حکم آن را پنویسید؟ 


جواب: ضد مفر مجمل است. و مجمل آن است که معانی زیادی کنار هم فرار گرفته به طرری که مراد 
مسشبته شود ر حاصل نود مگر با بیان مه مثکلم. مانند آیه ربا در مورد «زیادی» در معامله. وا ۵ تم و سر م۱2 
ک 


اما حکمش این است که باید"درمورد آن توقف کنیم ‏ اما عقیده حق بودنش را داشته باشیم تا اينکه بیان 


شود. متشدهررمتا ممصی صستت ۱ 
سوال: فد محکم چیست؛ آن را تعریف کرده و حکم آنرا بنویسید؟ 
جواب: ضد محکم متشابه | ست؛ و متشابه آن است: که اصلا فهسیده نمی شود و نباید دنبال آن برویم. 


اما حکمش این است که تا ابد در مررد آن توقف کنیم با وجود اعتقاد داشتن به حق بودن مرادش ۰ درم اب + ۰ 


و ی : روداء موموع ۲ حقیهقت 
اقسام قسم سوم:۱سحقیقت ۲سمجاز۲سصریح )-کنایه وهبه حصر" تردن استوال س برشی عتوانها ی ۱ 
وگگزشکرد مجااست . رهر تک ازحقیقت ومجاز تیال 
سوال: حقیقت را تعریف کنید؟ سود بم اهرتردن معنایی ان‌صریم و گرم ب ی کراماست 


سوال: مجاز را تعریف کنید؟ ‏ 5 ۱ 
۱ ۲ ۳ ررمبال << مج ییا ۰ 
حواب: مجاز لفثلی است که در غیر مرضوع له خود استسمال شرد به علت بت يا سببی. ۱ یه سب ی فص 
5 ۱ مهم ی ۱2۱۷ << زر 2۸ ۱ 


بب‌ه ال انعال و سیت بر تاه دم ۱ 
۱ ۱ ۹ 
چپ اب بر دو شم 0 1 3 


مدا ّ 
سوال: حکم حقیقت و مجاز را بنوسید؟ 


۱-انص هد 
ل جکم به علت. مثل انتصال ملک (حکم) به شراء (علت). 


ویس پسی 


مر س است. مثل زائل شدن بد با آزاد شده شه کنه 
بسن سل زائل * ۰ اراد مدل رفبه کنیز. 


وال ملت منک ۲۳ رال ما رف 


حراب؛ حمُم- 
هک هم چم قمي نود ای ای " صل ر ق اکان دفته اد ممل پر 


ت نزد ابوحنیفه عمل بر 


سوال: مجاز جانشین حقیقت در تکلم است یا در حکم؟ 


جواب: نزد ایوسنیفه مجاز جانشین حقیقت در تکلم است و نزد صاحبین درحکم است. پس به این اعتبار . 
اهذا بنی* فردی برای غلام از خود بزرکتز بکوید » نزد ابرحنیفه آزاد می شود برخلاف صاحبین. 

سوال: چه وقت به سری مجاز روی می اوریم؟ 

حواب: در دو وقت : 

احقیقت متعذره باشد. مثال: لايأکل من هذه النخلة. 
آاسحقیقت مهجوره باشد, مثال؛ لایضم قدمه فی دار فلان. 
سوال: در چند جا معنی حقیقی لفظ ترک می شود؟ 


/ ِ 5 سس تیا هه .2 
تا از پسیع قاس 


۱اسه الک محل کلام. ۲ سبه دلالت عرف و عادت مردم ۲سره خاطر علتی که از ناحبه حود متکلم اب 


شل یمین فور 4- حبه دلالت سیاق کلام» شل: (فمن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر؟. ۵-به دلالت خرد لفظ 


3 حان ۸ ۳ 
ثل: لفظ «لحم» که «سمک را شامل نمی شود. آفاکز ری تج استب 


سوال: صریح را تعریف نبوده و حکم آن را بیان کنید؟ 
جواب: آن لفغلی است که مرادس به طرر کامل ظاهر باسا. 


ابا حکی ات اسست. 5 -تکم از ححو د کلام بدرن ست‌ تاست ی شسود. 


72۳10 
۹ ۸ 0 3 9 3 ۳ 9 13 


۵ ۰ 
4 ۶ 
ده 5 ار وت و حه ی 
1 1 1 ۱ 


ی ک. 9 اس ایضییب خیست المنسامی.. 


سوال: کایه را تعربف نموده و حکم آن را بنویسید؟ 

معراب؛ کنانهآن است که مراادس توسبادء بان ." ۱۳ بت 
اما حکمش این است که بر کنابه عمل نمی شود مگر با ببث: 

فانده: اصل در کلام صریح است » چون در کنایه نرعی کمی وجود دار 

اقسام قسم چهار م اسعبارة الثص ۲-|شارة اللص ۳-دلالة اللص -افتضاء‌اللص 

سوال: استدلال به عبارت النص را بنوبسید؟ 

حواب: ما سیق الکلام له و آرید به فصداٌ 

سوال: [شارة النص چیست؟ 

حواب: آن است که از خرد لفظ ثابت می شرد اما مفصرد کلام نیست.ضمنا ثابت می شود. 


مثال عبارت النص و |شارة التص:(للنقراء والمهاجرین)یرای اثبات غنیمت عبارت النص و برای زوال ملک 


۳ 
ثارلص است. کم  :‏ رات حخ هردو براارهستند مکریهنگام تمارمی او ی (م اد 
۳ ۱ 8 ۲ 
جواب: ان است که از معنی لغری کلام فهمیده می شود. ال اسف بریرررت درم دلادت کم این ناو تور 
جواب: آن است که اضافه از لفظ باشد و به خاطر صحت معنی ثابت می شود. 
فانده: در هنگام نعارض به ترتیب یکی از دیگری برتری دارد اما در کل همه مفید حکم. می شود 
سوال: آبا محذرف و مقتضی یکی است با فرق دارد؟ 


۷" 


-دٍت ‏ داند- 


ره برعاب المشّک الجاه ۰ ۵.۵ 
۳ بط ۴ ۰ب ۳ ۷ 


آنجه با اق2 ۳ 
شصام اعد تسولالت النصی ثابت می شود احتمال تخصیص را ندارد؛ جون عام نیست اما 
نش 


7ج م‌سسسی, وی . 


۰ 
تک 


اشار 
رةالتص و عبارت النص احتمال تخصی را دارد؛ چون با صبغه ثابت می شود و صیغه احتمال عموم را تن 


دارد. 


وجوه فاسده عمل بر نصوص لا وجره ول و7 ررلان سس 
ش مر 


تتاتت اشعربه و بعضی حنابله) انلند که اگر حکمی بر چیز نحاصی وارد شود غیرش را شامل 
می شود؛ بعنی این حکم را درغیر نصرص نمی توانیم اطلاق کنیم» مثل زید آمد. چون زید غیر عمر است؛ 
پس حکم آمدن بر عمر اطلاق نمی شرده اما این فاسد هست چرن بحلی از غیر نشده که حکم از غیر سلب 


۰ 


سر 2و, 


۲گر حکم معلل به شرطی باشد یا مسوب به چیز وصف داری باشد, حکم يافته نمی شود مگر زمانی که 
یکی ای سا زد وی ی 
۳ لا 1 مر ۱ ۱ «لم ‏ 7 ۳ 
ی ات و( و او ۱ 
ن‌تر 2 ین را مرا نکریف بر اما ال لت و را دش لا 
۳امام شانعی عد می فرماید : که معللق بر مقید حمل می شود اگر چه در دو موضوع هم باشد؛ یعنی 
در حگم قیدی آمد. و یکجا نامده در هر دو جا بر مقیدپاید عمل شود » سل کناره که در قتل قد امن 


آمده و در تعیین نیامده لا در هر دو جا باید کناره رتبه مّمنه باشد. اما نزد ما «المطلق یجوّی علی اطلاقه و 
۹ 
و و ۱ ی رد 3 
المقید علی تقیید ِ آن نيد ۸۶ رال عم #رش ری مطلق سره درسع] ره دپ رن رو 
و وت 
بحازی سیعی شام مي نود رد ۳۱7 و۱ نبائبد خاص می شود مثل نعم و بلی . ُِ 


ای او وب نا متا | حول را _ 2وی سرا رمول ۰۰: .سرا لدرعرال ی ارکراء ‏ را مرا 
۵- کر در لفظ درک شم زکز تسد مر و مقاسمم ی کرد ترس رگراک با دم قفش 


شریک می شرد با جسله کامله, منل:هٍن دخلت الدار فأنت طالق و عبدی حر؛, 
فصل فی الامر 
صینه امر از وجه اول و از قسم ارل است؛ یعنی از خاص به اعتبار صیخه و لت است. 
دیر یب یه اهر : اج شتاصی ات گا از تصریف های فل است که برای معنای خاصی وضع شده؟ یعنی 


درای عطللب دیل (و نم لیعتی جا و هو طلب الممل). ۱ 


و چا 
7ص یس سا 


و رم و ۸09 هید 4 9 1 9 و ك 
ی ی ِ ۳ 9 99 و ۳۳ 
1 4 4 ۱ ۳ 
و 9 9 3 " 1 1 ی ی 2 ات ادزم و 7 ۲ ۳ ۹ نم 


اي ۵ 0۵ 00 6 ۵ 0 0 0۵ 00۵ 0 0۱ ۱ 0 00 0 0 6۰ ۰ 0۱ ۱۱۱۰0۰۱۰6 و دون 
دی یم و کی ای ی یت ۱ سود و ای ی ای ما شا الای اش ۱ 


صِ سب باسیاب, 


۰ ۱ ۶ 
۱ ۱۳0 


۰ 
آ سییر اد تخب 


و سس هخا موی خی سس بت 


ی ۱ 
ندارد .مر احتمال عد د ۱ 1 ۳ ۹ ۷ ۱ 7۷ ادن | ۳ ۳ مان ۱ ۱ رد ( قذن ۰ 2 بر سفن 
نداد ماس باب هل لنش خر 


اقسام امر به اعتبار اوقاتش 
امر به اعتبار اوقاتش بر دو قسم است؛ ۱سمطلق ۲سقید 
مطلق: امر معطلق مفید ادای فوری نیست. مثل زکات.نذر مطلق, 
مد : امر مقید به وفت بر سه و اشت" مت ۱ مر 
قسم و ۳ 


اسرقت برای مأموربه ظرف است و برای ادای شرط و سبب وجوب است. مثل: وقت نماز برای نماز؛ به 


ی وی ی رس 


این اعتبار ظرف است. که وقت از نماز اضافه می شود پس معیار نیست. 


‌ 


فرق بین ظرف و معیار: در ظرف عمل کل وقت را فرا نمی گیرد. بلکه وقت زاند می شود بر خلاف معیار 


که محل کل وئت رافرامی گیرد. 


با ۱ ۲ ۱ 
و به این اعتبار شرط است که : فوت وقت اداء فوت می شود و به این اعتبار سبب است که قبل از وقت 


اداء نمی شود؛ در صورتی که وقت ظرف باشد یک جزء‌ش سبب می شود که همان جزء قبل از اداء اشت. ِ 


۲جوقت معیار است برای مأمور به و سبب وجربش است. مثل : وقت روزه برای روزه. 

در ابن صورت غیر روزه رمضان در روز رمضان‌ه‌شروع نمی شرد لذا اگر مطلقا نیت کند یا خعلا نیت کند از 
رمشان حساب می شود مگر فرد مسافر که واجب دیگری نیت کنده اما اگر نفل نیت کند روایات مختلف 
است در صحت و عدم صحت ؛ اما در فرد مریض اگر در رمضان نیت روز دیگری بکند از حود زمضان اد 
می نود. 

۳مأه ربه موفت به وفت مشکلی اس که وسلت داده ای شود مثل حح که در کل عمر فرضص است و 
حجکمش این است که نزد امام مجمد لبعد از فرض شدن تأخبر جایز است به شرطی که فوت نشود, اما 


نز د امام ابوبوسف در اولین سالی که فرضس می شود باید اداء شود اداپش احتیاطا واجب است. 


رو پر فتانب ا[ .۰ . ۱ ۳۹ امی 0 ۵ 302 قحلم وی پیز رن ابر ویس وی از 10۳[ 


تمه ۳۹4 سار کب ند ِ سعشا: 
َ در گنیکار شدن و جراز هرس ی و .که نزد ابو یو سف له با تأخِ تیر گنهکار می 
سرد و نثل انجام نمی کر د بر خحلاف اسام ممصمرل باق 


فصل فی حکم الواجب بالامر 
نچه به وسیله ی امر واجب می شود بر در قسم است: 
اداء ۲ سفضاء 
ادا: تحویل عین اجب به س بر ا تحفم , وا گربند 
پل بل ۶3 سب به سبیس برای مسشحقش رامی گربند. 
لضا: تحویل مثل واجب از نزه خردش, 
۶ ایا قضا با نص ادا می شود یا با نص جدیدی در این مورد اشتلاف است: 
عمرم علماء می گریند: که قضا با نص ادا واجب می شود. 
اغتراض: اگر قضا با نص ادا واجب می شود؛ چرا در این مسئله ادا و قضا فرق می کند؛ 
شخمی نثرمی کند که رمضان ره اتکافپنشیند ام روزهگرفت و ممتکف نشد بعد از ومضاناعتکات 
به اضافه روزه نفلی برایش واجب می شود؟ 
جواب: زیراشرط اعتکاف روزه است؛ یعنی روزه با اعتکاف همراه است. اما در رمضان چون روزه رمضان : 
بوده نمی شد روزه نفلی بگیرد. اما بعد از رمضان عارض بر طرف شده است» پس شرط اعتکاف بر می 
گردد که همان روزه نفلی است پس با نص جدیدی واجب نشده است: 
ادا بر سه قسیم است: 
۱-ادای محض؛ یعنی همان طور که مشروع شده انجام بگیرد. مثل: نماز با جماعت. 
۲-۲دای ناثص بر عکس دج مثل: ادای نماز منفر دا. 
۳-ادای شبیه باللضاء. مثل: ادای لاحق بعد از فراع امام. 
این سه قشم در ۳۳ العباد ثبز بافته +ی شورده فزیلا بر گ داندن بر ده دخصوب سالم اداء کامل امیس از 


*دیرد و ۰ نایبت باسد ادای , فات‌سر اسان اگر ابر ۵ ۵ دیگری را هیر زنش بگذارد. و ون ‌ ر ادای شبید 


فشا د در فسم است: را 
اجمثل معقرل. منل: فضای نماز ۱ نماز. 
انبمثل غیر معقول, مثل: فدیه عرض روزه برای شبخ فانی. 

اعتراض: تربانی بر لاف قیاس و با نص ثابت ده است. باید منحصر شود بر روزهای قربانی اما شما 
می گریید بعد از روزهای قربانی صدقه کند. 

حواب: اصل در مال صدفه است اما ۳۳۳9۹ قربانی به عنران مهمانی یک شارضی برد که مانح صدفه برد و 


بعء از این روزما عارض برطرف می شرد و:بر اصل عمل می شود و صدقه می شود. 
وجوب ادا و وجوب قضابه اعتبار قدرت فرق دارد: 

برای رجرب ادا قدرت ممکته شرط است. 

قدرت ممکنه آن است که فقط انان بتراند آن کار را انجام بدهد و در او آسانی نیست. 


اما برای بعضی از اداها نیز قدرت میسره شرط است؛ بعنی تا زمانن که قدرت هیسر ه مو جو د باشطد ادا می 
شود اگر وجود نداشت. ادا نمی شرد. مثل زکات -که نامی باشد و حولان حرل بر او گذشته باند- پرای 


قضا قدرت میسره شرط است. برخلاف حح که قدرت ممکنه است که فقط زاد و راحله . 
فصلل فی تقسیم المأموربه به اعتبار حسن 

مامو ر به, به اعتبار حسي بر دو قسم است: 

ِِِ نهسسن یر 

حسن لمینه بر دو فسم است: 

اسحسن در ذانش باشد.مثل: نماز(وطنعی). 

۲-بواستله غیرحسن شنده است.مثل: زکات, 


۱ ۹ ۱ 3 ۱ " شم ً ۹ ّ نت "9 
سکم خسن لمند ره ورصی باشاد و سحه با واسحله باشا.؛ این اتیسیت ٩ه‏ هر ذاه عملشن و 2ب ۶ ۱ و بو بصوم 


«ىاقت نمی شرد, مگر با عمل نمودن پا با عارضی که عینش را ساقط کند. ۱ 


۱ مس : ۲ ۱ ۱ در ۱ 
یرحاصل می شرد با عمل مستتلی مثل: وضوهء و نمازه که نماز وضوء حسن لغیره است؛ یعنی به خاطر 
نماز خوت است؛ اما با وضوء انجام نمی گیرد بلکه مستقلا خرانده می شود. 


آبا خود حسن لفیره غیرحاصل می شود مثل: جهاد که به خاطر اعاههی کلمة اثّه است و با خود جهاد 
حاصل می شود. 
حکم حسن لفیره با هر دو تسمش این است که تا زمانی که غیر باشد حسن لغیره واجب است. اما وجوب 
یر کذ ساقط شد وجوپ حسن, لغیره هم ساقط. مین شرد: ۱ 

" فصل فی النهی 
نپی با امر دو شبامت دارد: ۱-در امر حسن است و در نهی قبح است.۲-در امر طلب انجام فعل و در نهی 
طلب بازآمدن از فعل. ‏ 
نهی از نظر قبح بر دو قسم است: 
اسقبیح لعینه ۲سقبیح لغیره. 
قبیح لعیله: بر دو قسم است:۱-وضعی, مثل:کفر ۲ -بالواسطه مثل:نماز در حال بیوضویی. 
حکم قبیح لمینه این است که به طرر کلی نامشروع است. 
قبیح لغیره بر دوقسم است: 
اسفیر با قبیح همراه است. مثل: بیع وقت النداء و وطی در حال حیض. 
حکمش این است که بع از رفع نهی مشروع می سود. 
اسفیر پا قبیح ذانا همراه نیست بلکه وصفا همراه است. مثل بیم فاسد. ۱ 
از تبیل قبیح لعبنه است و نی از افمال شرعی از قبیل قبیح لغیره است؛ بر 


۱ ۰ ‌ ۰ ۹ . : هن 2 
تارف امام شافعی ْ که هر دو قبیح لته است مگر با دلیل تعارجی ثابت شود که قبیم لفیره است» جود 


/ 


ی محللی تباضای بح دامل ۳ دارد. 


۹( ۱ ۹۳ 
۵ ۵ و0 و فا و تن نو و ون و۵ 95۵0 ۵6 هن ۵ ۵ و9 


سس دسر را فصل فی حکم الامر و اللهی فی قدر ما تسیا الیه 


مسختار ۰ بِ سا سس نحا 
این است که در یک چیزی که ار آمد انجام ندادنی مکروه تمحریمی | يا اگر نی سا | ۳ 

داد ام | 

۱ سس حرام است. البته اين از لفظ ام و هی حاصل نمی شود بلکه از طریق اقتضا النص ابت می شود. 


فصل فی العزيمة و الر خصة 
ریمت: به حکم اصلی که متعلق به عوارض نباشد» گفته می شود. 
رخصت: آن حکمی است که بنابر عذر بنده وضم شده است. 
گزیمت بر چهارقسبم است: 
۲-سفرض: آن است که وجویش با دلیل قطمی ثابت شاه باشذ, 
حکمش این است که که با قلب بایذ تصدیق شود با پدن نجام شود؛منگرش کافر و تارکشس فاسق است: 
۲-وایهب جب:آن است که با دلیلی که شبهه درآن است ثابت می شود. 
حکمش این است که عملا باید انجام داده شود اما عاماً یقینی نیست» منکرش کافر نمی شود. اما تارکشر 
اگر آن را سیک بشمارد و تزک کند فاسق می شود اما اگر تأویل کندلو اهل تأویل باشد) فاسق نمی شود. 
فائده: نرض و واجپ در عمل یک حکمی دارد. 
سرت ,ار ۳-3 شده و رونده دین رامی کو ند.(العلريقة المسلوکة فی الدین). 
حکمش این است که از مکلف خواسته می شرد که آن را انجام بدهد نه به این اعتبار که فرض با واجب 
است بلکه به این اعتبار که این یک راهی است که با ما امر شده ایم آثرا زنده نگه دار لذا اگر ترک کنیم 
ملامت هستیم , البته سنت پر دو قسم است: ۱ 
سنت هدی: که تارکش ملامت و بد می شرد. سشت زوائد: که تارکش ملامت نمی شود؛ مثل نشست و 


بر حاست بیامیر مج ۳-۹ 


]نف 0 مهس سنجمه شود خسی یگ سل لاب لس شرو ابا فل : ۳۷ از 


شروع واجب می گرد ی دک زدر رابه تب د ب‌ کی 3 


تست پر هبار شنم اس 
ده و 2 ها 
۰ سم سفیفت و دو قسم مجاز است. و از دو نرع حقبفت اول از دوم حقیقت تر است: 
نوع اول ا ۰ 
0 حففت ؛ ناست که محرم با حونتش باقی است؛ اما حکم مباح می شود؛ به عنوان رحصت. مل: 
فرد مجبور که کلمه کفر آمیزی بگوید. 

0 
سکمش اين است که عمل بر عزیمت اولی است؛ یمنی اگر استقامت کره و کلمه ی کفر آمیزی نگفت و 
کشته شد, شهید می شو د, 
نمی دوم حقیقت: این است که به عنوان رخحصت چیز مباح شده با وجود اينکه سبب وجوب است اما 
حکمش مژخر شده است. مثل: : فرد مریض در رمضان که سبب وجوب روزه است. که ماه رمضان است اما 
حکمش از مریض به ایام أعر تبدیل شده است. 
عمش این است که گر بر ورب عمل کند هر است+ نی روز گر اما خرف هلاکش برد اد 
ررزه بگیرد. 
اما دو نوع مجاز رن حصت: پِ ۱ ۱ ۹ب 
جرا رخمت نی کرد زرا در لت نی ات ۸ 


نوع دوم: آن است که ساقط شد: باشد اگر چه در کل مشروع است, مل مشخص بودن مییم دربیم 


به طور کلی حتی اگر معین باشد سلم باطل می شود. 

سوال: رخعت نناز مسافر آبا رخصت اجازه هست با رخحصت اسقاط است؟(یعنی دو رکعت ازچهار 
و کعت سانط ده است.) 

حواب: نزد احناف رخحصت اسقاط است؛ بعنی تلهر مساثر و صبحش برابر است؛ بر خحلاف امام شافعی ‏ 


دلیل احناف: از -حادایث هم ثابت است که دو رکست را صادفه ای مبرفی نموده است و هم از عقل ثابت 


است ! زرا دیا ه بایا. گنز رد را تسیا( آل شنای 


